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خدمــه   ۹ فــوت   گواهــی 
آنکــه  علــت  بــه  ســانچی 
»هیچ دلیل یقین آور مبنی 
بر فوت خدمه نفتکش سانچی وجود ندارد« 
از ســوی دادگاه باطل شــد و این خبر بازتاب 
زیــادی در شــبکه های اجتماعــی پیــدا کــرد. 
کاربــران به خبرهای مربــوط به این نفتکش 
حساسیت زیادی دارند و این خبر باعث شد 
بعضی ها به زنده بودن خدمه سانچی امید 
پیــدا کننــد: »ماجــرای ســانچی حــالا تبدیل 
بــه ماجــرای گمشــدگان شــده اســت. انــگار 

کــه خدمه اکنون لاســت را زندگــی می کنند. 
بعــد از هواپیمای گمشــده مالزی، ســانچی 
عجیب ترین پرونده سال های اخیر است.«، 
» برگــه فوت رو باطــل کردن یعنــی الان اونا 
زنده شدن؟ اگه زنده هستن پس کجان؟ اگر 
نــه این بازیا چیه؟ جز اینــه که دیگه غرامت 
» ایــن  نمی گیــره؟«،  تعلــق  خانواده هــا  بــه 
داســتان از اولش هم عجیــب غریب بود!«، 
» این خبر عجیب امیــد رو به من برگردوند. 
هنــوز حرف هــای زن یکــدوم تــو گوشــمه که 
مراســم ختــم نگرفته بود و می گفت شــوهر 
مــن نمــرده و مــن بعــدش باهــاش حــرف 
زدم. بــه امیــد اینکه دوباره برگردند«، » ســه 
ســال از حادثه  تلخ  ســانچی گذشــته؛ از سی 

و دو نفــر خدمــه، پیکر ســه نفر پیدا شــد. در 
این مــدت شــایعات و حــرف و حدیث های 
زیــادی مطــرح بود و حــالا بعد از شــکایت و 
پیگیری هــای خانواده  برخــی از آنها، گواهی 
فــوت ۹ نفــر باطــل شــد و ایــن شــاید بتونــه 
آغاز راه شــفافیت برخــی حرف های عجیب 
و باورنکردنــی باشــه«، »الان جــواب ایــن ۹ 
خانواده چیــه؟ الان برنامه چیه«، » ماجرای 
 ســانچی خیلی عجیــب و ترســناکه و از همه 
ترســناکتر ســکوت مقامات«، »شرق نوشته: 
خانواده ها فوت را قبــول ندارند، چون؛ هزار 
و ۲۰۰ تماس داشــتند که فرد تماس گیرنده، 
اسم خصوصی یا مستعار خانواده ها را بیان 
کرده و گفته یک ایرانی  این شماره ها را داده 
و درخواســت کــرده بــه صاحــب شــماره ها 
بگن ما زنده ایم.«، »ایــن رأی دادگاه پس از 
۱۲۰۰ تمــاس مشــکوکی بود که خبــر از زنده 
بودن آنهــا مــی داد«، » یعنی ممکنــه واقعاً 
خدمه  ســانچی زنده باشــند؟ کجا نگهداری 
کــدام  بــودن  زنــده  صــورت  در  می شــوند؟ 
دولــت عامــل ربایــش آنهاســت؟ کوبیــدن 
کشــتی چینی به ســانچی واقعاً غیرتعمدی 
بــوده؟ دادگاه بــا کــدام مســتند گواهی فوت 
خدمه ســانچی را لغو کرده؟ هزاران سؤال و 
یک کورســوی امید در دلم زبانه می کشد!«، 
بــودن  زنــده  بــر  مبنــی  دادگاه  رأی  » اینکــه 
لازم الاجراســت  ســانچی  خدمــه  کشــتی 
یعنــی چــی؟ لازم الاجــرا بودنش بــرای کی 
چــه وظیفه ای میــاره؟«،  »دلیــل مهمی که 
خانواده هــا فــوت را قبــول ندارنــد، به بیش 
از هــزارو ۲۰۰ تماســی بازمی گــردد کــه فــرد 
تماس گیرنــده می گفــت فــرد ایرانی تبــاری 

درخواســت کــرده بــه صاحب 
کــه  دهنــد  اطــاع   شــماره ها 

»ما زنده ایم.« 

هشتـگ

#سانچی

  اثری پژوهشی 
درباره نشریات طنز و فکاهی

»سیری در داستان های کوتاه از نشریات 
طنز و فکاهی« کتابی اســت که در آن به 
تاریخ انتشــار نشــریات طنــز و فکاهی از 
سال ۱۲86 شمسی تاکنون پرداخته شده 
داســتان های  از  گزیــده ای  آن  پــی  در  و 
کوتاه این نشــریات به کوشش محمدرفیع ضیایی و غامرضا 

کیانی رشید آورده شده است. 
ایــن کتاب پژوهشــی که پاییز گذشــته از ســوی نشــر مروارید 
روانه کتاب فروشــی ها شده دربردارنده ســه فصل است؛ فصل 
اول شــامل »مقدمــه ای بــر نشــریات طنــز و فکاهــی« اســت و 
نویسندگان در فصل دوم نیز به ذکر »نشریات تأثیرگذار فکاهی 
و انتقــادی« می پردازنــد. امــا در فصــل ســوم کتــاب بــا عنــوان 
»داســتان های کوتــاه از نویســندگان نشــریات طنــز و فکاهــی« 
بــه چــاپ مجــدد ۵۵ داســتان از چهره هــای پیشکســوت طنــز 

مطبوعاتی، پرداخته شده است.
آن طور که در پیشــگفتار کتاب هــم آمده تاکنون حدود ۲۵۰ 
نشریه، در قالب روزنامه، هفتگی، ماهنامه یا سالنامه به صورت 
فکاهی و طنز، در ایران منتشرشــده که عمده محتویات آنها را 
می توان به طورکلی به دو قســمت نوشتاری و تصویری تقسیم 
کرد. البتــه بخش تصویری و 
همچنیــن بخــش نوشــتاری 
فکاهــی  و  طنــــــــز  نشــریات 
زیرمجـــــــموعه های  بــه   کــه 
»نظـــــــم و نثـــــــــر« تقســیم 
این  موردبحــــــــث  می شوند 
کتــاب  ایــن  نیســتند.  کتــاب 
به طور خاص به داستان های 
کوتــاه و داســــــــــتان واره های 
عــده ای از نویســندگان طنــز 
و فکاهــی اینگونــه نشــریات 

اختصاص دارد.
علــت ذکر داســتان کوتاه و یا داســتان واره ها این اســت که 
بســیاری از ایــن نمونه هــا، قالــب کامل یــک داســتان کوتاه را 
نــدارد و اغلــب بین یک مطلب کوتاه و یک داســتان کوتاه در 

نوسان است. 
نکتــه ای کــه نبایــد از آن غافــل شــد ایــن اســت که بســیاری 
از ایــن نشــریات، اگــر هــم درجایــی موجــود باشــند، به صورت 
کالاهای متروکه درآمده اند که دســتیابی به آنها بســیار مشــکل 
و در مواردی غیرقابل دسترســی اســت. از همین رو نویسندگان 
کتاب، این مجموعه را به آثار قدیمی ترها اختصاص داده اند و 
همان طور که خودشان هم تأکید کرده اند بحث نادیده گرفتن 

نویسندگان جوان امروزی در میان نبوده است.  

کسانی که فکر می کنند 
مرگ، بدترین اتفاق 

ممکن است، هیچ 
چیز درباره زندگی 

نمی دانند. هیچ چیز 
مثل آهنگی درباره 

یک عشق ناکام 
نمی تواند به یاد شما 

بیاورد که چگونه 
یک چیز باارزش را از 

دست داده اید.

 زندگی اسرار آمیز
نوشته سومانک کید
ترجمه عباس زارعی 

 به نام 
تاریخ

ë ۱0 اسفند
می تــوان گفت ســیصد و چهل و ششــمین روز 
از ســال روز ادبیــات اســت. بــه دلیل مشــاهیر 
بزرگ شــعر و داســتان ایران و جهان که در این روز متولد شده یا 

درگذشته اند و اینجا آثارشان را مرور می کنیم.
ë تولدها 

مهدی اخوان ثالث: شاعر مشهور معاصر ایران 
که با شــعر »زمســتان است« شــناخته می شود 
ســال ۱3۰7 در چنین روزی به دنیا آمد. مهدی 
اخوان ثالث از کودکی به موسیقی عاقه داشت 
و از ســلیمان روح افزا نواختن تار را آموخت. عاقه اش به شــعر 
در کنار موســیقی باعث شد به انجمن ادبی خراسان راه پیدا کند 
و در ایــن انجمــن با شــاعران بزرگ آن دوران آشــنا شــد. او ابتدا 
اشــعاری به سبک کاسیک و در قالب قصیده و غزل می سرود و 
پس از آن به ســبک نو و شــیوه نیمایی روی آورد. اولین مجموعه 
شعرش به نام »ارغنون« در سال ۱33۰ منتشر شد و »زمستان« 
به عنوان مشــهورترین مجموعه شــعر اخوان ثالث ســال ۱335 
عرضه شــد. »آخر شاهنامه«، »از این اوستا«، »منظومه«، »پاییز 
در زنــدان«، »عاشــقانه و کبــود«، »زندگــی می گویــد: اما بــاز باید 
زیســت«، »در حیــاط کوچک پاییــز در زندان«، »دوزخ اما ســرد« 
و »تو را ای کهن بوم و بر دوســت دارم« دیگر آثار اوســت. اشــعار 
اخوان ثالث بیشتر زمینه اجتماعی داشتند و با لحن حماسی شان 
شناخته می شدند. اخوان ثالث داستان هایی برای کودکان مانند 
»آورده اند که فردوسی«، »درخت پیر و جنگل« و »پیر و پسرش« 

هم منتشر کرده است. او سال ۱36۹ درگذشت.
حســن انــوری: اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی 
و از حافــظ پژوهــان ایــران ســال ۱3۱۲ متولــد 
شــد. حســن انوری دکترای ادبیات فارســی را از 
دانشــگاه تهــران گرفت و پــس از آن بــه عنوان 
اســتاد دانشگاه مشغول به کار شد. او پژوهش های زیادی درباره 
حافظ و سعدی انجام داد و  مصحح گلستان سعدی بود. انوری 
سرپرستی تألیف فرهنگ بزرگ سخن را برعهده داشته و »یک 
قصه بیش نیست«، »دســتور زبان فارسی«، »راهنمای تدریس 
فارســی«، »رزمنامه رســتم و ســهراب«، »صدای سخن عشق«، 
»غمنامه رســتم و سهراب«، »گزیده اشــعار رودکی« و »شوریده 
و بــی قــرار درباره ســعدی و آثــار او« از تألیف های انوری اســت. 
جالب اســت بدانید نــام خانوادگی او به علــت عاقه پدرش به 
شــاعران ایرانی انتخاب شــده اســت و چون اجازه استفاده از نام 
خانوادگی فردوســی و سعدی داده نشده بود او نام انوری، شاعر 
قرن ششم را انتخاب کرد. تدوین بعضی حروف لغتنامه دهخدا 

هم برعهده انوری بوده است.
   عمران صلاحی شــاعر، علی اصغر دشــتی کارگردان، ســید عظیم 
موســوی نمایشــنامه نویس و کارگردان، نبی احمدی شــاعر، مهدی 
افروزمنش داستان نویس، سالم پوراحمد شاعر، محمدرضا رحمانی 
شاعر، مهدیه لطیفی شاعر،  هادی حاجی آقاجانی معمار خوشنویس 

و فؤاد حسینی خواننده موسیقی کردی هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها 

یاشــار کمــال: پدر ادبیــات ترکیه ســال ۲۰۱5 در 
چنین روزی درگذشت. یاشار کمال متولد ۱۹۲3 
بود و زندگی سختی را در کودکی با مرگ پدرش 
گذرانــد. در دوران جوانی هــم چند بار به دلیل 
فعالیت های سیاســی علیه دولت ترکیه به زندان رفت و در این 
سال ها داستان نویسی هم می کرد. نخستین مجموعه داستانش 
به نام »گرمای زرد« ســال ۱۹5۲ منتشر شــد و پس از آن در سال 
۱۹55 رمــان »اینجه ممد« را نوشــت که او را به شــهرت رســاند. 
کتابــی کــه تاکنون بــه ۲۰ زبان ترجمه شــده اســت. »زمین آهن 
است و آسمان مس«، »گیاه بی زوال«، »جنایت بازار آهنگران«، 
»اربابــان آکچاســاز«، »پرنــدگان همــه رفتند«، »خروســخوان«، 
»یاغی«،»افســانه کوه آغری«و»ســه افســانه آناتولی« دیگر آثار 
یاشــار کمال است. او سال ۲۰۰8 جایزه بزرگ ادبیات ترکیه را به 
دســت آورد. آخرین کتاب کمال ســال ۲۰۱3 با نــام »پرنده ای با 
یک بال« منتشر شد. کتابی که 4۰ سال پیش از انتشار نوشته و آن 

را در کشوی میز خود نگه داشته بود.
آلفونس دولامارتین: شاعر و نویسنده فرانسوی 
ســال ۱86۹ درگذشــت. آلفونــس دولامارتیــن 
بــا  را  کتابــش  نخســتین  و  بــود   ۱7۹۰ متولــد 
نــام »اندیشــه های شــاعرانه و مذهبــی« ســال 
۱8۲۰ منتشــر کرد و ســال ۱8۲3 با شــعر فلســفی »اندیشه های 
تــازه« و به دلیل ســبک جدیدش مورد توجه مــردم قرار گرفت. 
»هماهنگی ها«، »ســقوط یک فرشــته«، »ژوسلین«، »برگزیده« 
و »رافائل«، دیگر آثاری بود که از دولامارتین منتشــر شــد و البته 
مشــهورترین اثرش شعر »دریاچه« اســت. او حوادث و اتفاقات 
عادی زندگی را به زبان ســاده و با دید شــاعرانه می نوشــت و به 
همیــن دلیل هم شــهرت پیدا کــرد. آثار دولامارتین فقط شــعر 
نبودند و او کتاب هایی مانند »مرگ ســقراط«، »تاریخ روســیه«، 
»مردان بــزرگ خــاور«، »رازهای جدید«، »زندگــی میکل آنژ«، 
»تاریخ ژیروندون ها«، »مشاور ملت« و »زندگی اسکندر کبیر« را 

هم نوشته بود.
   سالروز درگذشت یونس دردشتی خواننده هم امروز است.

امام جمعه مشــهد در نماز 
دربــاره  شــهر  ایــن  جمعــه 
همســران  میــان  احتــرام 
حرف هایــی زد که باعث شــد کاربــران زیادی 
دربــاره اش  و  دهنــد  نشــان  واکنــش  آن  بــه 
بنویســند. حجت الاســام علم الهــدی، امــام 
جمعــه مشــهد گفــت: »متأســفانه بــا تأثیــر 
فرهنــگ غرب زن و همســر درخانــه همدیگر 
را با اســم کوچک صــدا می زننــد. در لایه اول 
کــه صمیمیــت بین زن و شــوهر حاکم اســت 
اگــر همدیگــر را بــا اســم کوچــک صــدا بزنند 
مانعــی ندارد، اما در لایه دوم که لایه ظاهری 
زندگی اســت بایــد حرمت زن و شــوهر حفظ 
شــود.« با اینکه کاربرانی از این می نوشتند که 
منطــور امام جمعه مشــهد حفــظ احترام زن 
و شــوهر در حضور دیگران بوده، شــوخی ها و 
انتقادها با این مسأله دیروز هم ادامه داشت: 
» فضا آنقدر ســوررئاله که یه عده هم از صدر 
اســام آیات و روایات میارن که اشــکال نداره 
زنــت رو به اســم کوچیک صدا کنــی.«، » یکی 
از آقایون روزنامه نگار ســال 8۹ بعد از بازدید 
از تحریریه خبرگــزاری مهر، گفته بود چرا اینا 

همو به اســم کوچیک صدا میزنن و زن و مرد 
قاطــی نشســتن؟«، »روحانی  همچیــن بیراه 
هــم نمی گفت که اگــر اینهــا رأی بیاورند بین 
مــردم دیوار می کشــند.«، » من مســتمع نماز 
جمعــه در صحن جمهــوری بــودم. موضوع 
بحــث فرهنــگ زندگــی زناشــویی با تأســی از 
زندگــی امیرالمؤمنیــن و حضرت زهــرا بود و 
اینکــه حضرات هــم را با کنیــه و احترام صدا 
می زدند و متأســفانه الان این احترام رعایت 
نمی شــود و بعد این جمــات را گفتند که اینا 
تحــت تأثیــر فرهنگ غرب اســت.«، » من زن 
 Caps lock بگیــرم قبــل اینکه صــداش کنــم
رو می گیــرم کــه اســمش بــزرگ شــه مدیون 
نشــم«، »حرمت عقل و دین را حفظ کنید«، 
»یه گشــت امنیت اخاقی ایــن مدلی هم راه 
بندازیــد کــه زن و شــوهرا همدیگه رو با اســم 
کوچیک صــدا نزنن«، »آقــای علم الهدی یه 
نکتــه اخاقــی قشــنگ گفت کــه زن و شــوهر 
در حضور ســایر افراد خانواده بایــد با احترام 
ویــژه همدیگــه رو صدا کنند، نــه اونجوری که 
فرزندانشــون رو صــدا می کننــد... نکتــه ای که 

اکثر خانواده های اصیل رعایت می کنن«

ماجرا

اسم تو هر اسمی که هست... 

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ایمان نوری نجفی 

این روزگار درختی استنــــگاره
تئاتر پاسداشت زندگی استکه دل به پرنده بسته بود

آنچــه امروز باعث شــده که من و دوســتان دیگر، با 
همه رنــج و مشــقت های موجود باز هم بایســتیم 
و ســختی ها را بــه جــان بخریــم و کار روی صحنــه 
ببریــم، نه درآمد ناچیــز از اجرای تئاتــر، آن هم در 
ایــن روزهــای پردلهره، بلکــه  بهانه ای اســت برای 

گرامیداشت و پاسداشت زندگی. 
در روزگاری کــه مــرگ، بیخ گــوش مــا ایســتاده 
و حتــی چشم درچشــم بــه مــا نــگاه می کنــد؛ مــا 
می خواهیم بــا امید هرچه تمام تــر، به جای مرگ 
و نیســتی، خیــره بــه هســتی و بــودن باشــیم و بــه 
چشــم های زندگــی نــگاه کنیــم. انگیــزه این اســت و تاش اینجاســت که 
بگوییم زندگی در جریان اســت. برای آن اســت که با حضورمان به مردم 
بگوییــم عشــق نخواهــد مــرد و به قــول و گفته آن شــاعر »وای اگر عشــق 
بمیــرد همــه عالم مــرده« اســت. انگیزه من بــرای هر شــب روی صحنه 
»ایوب خان« با گروه جوان و ۱4 نفره این اســت که بگویم با رعایت دقیق 
شیوه نامه های بهداشتی، حتی بسیار بیشتر و بیشتر به شکل وسواسی اش، 
مراقب مردمی که می آیند میهمان مان می شــوند و کار را تماشا می کنند 
هســتیم و کنارشــان می خواهیم زندگی را در روزهای سخت تجربه کنیم. 
مخاطبــان »ایوب خــان« و تئاتر هم این هنر اصیل و تنهــا را، بیش از این 

تنها نگذاشتند و خوب استقبال کردند. 
مــا مثل برخی، تاجر هنر نیســتیم، که در این روزهای ســخت، دســت 
روی دســت بگذاریم و تا از این مهلکه بیرون رفتیم، باز سالن های اصلی 
شهر را با بازیگران و قراردادها و فروش های میلیاردی پر کنیم. ما ۱5 سال 
اســت فراموش شــده ایم و می دانیــم بعد از این روزگار، بــاز هم فراموش 
می شــویم و صحنه هــا بــه درآمدهای کان تجــار فرهنگی می  رســد که با 
آثــار ضعیــف اما پرجال و جبروت سلبریتی هایشــان عمر مــردم را تلف 
می کنند و جیب هایشان را پر. بسیاری می پرسند که بعد از این دوران تئاتر 
چه خواهد شــد و چه تغییری در بنیه آن ایجاد خواهد شد؟ من می گویم 
هیــچ. در بر همان پاشــنه قبلی خواهد چرخید و پــول و درآمدزایی حرف 

اول را خواهد زد و نه آموزش و پیشرفت و تربیت نیروی انسانی و... چون 
مبحــث آمــوزش بــرای مال اندوزهایی که بــه هنر چســبیده اند جایگاهی 
نــدارد و صرفــاً انجام شــعبده و درآمد برایشــان مهم اســت. پس اتفاقی 
نخواهــد افتاد و تاجران فرهنــگ دوباره با نمایش های بز ک دوزک شــده 
سر و کله شان پیدا خواهد شد. با این همه؛ داشتن چنین فکر و پیش بینی، 
باعــث نمی شــود که مــن و امثال مــن کار نکنیم و عرصــه را خالی کنیم و 
دســت روی دســت بگذاریــم. من و بســیاری دیگــر؛ همان طــور که گفتم 
در شــرایط کرونــا کار روی صحنــه بردیــم و نوشــتیم چــون اگــر ایــن کار را 
نمی کردیــم، حال و روزگار و روحیه مان از دســت می رفــت. برای ما تئاتر 
حکم زندگی دارد و نمی خواســتیم دســت از این زندگی بکشــیم. از سوی 
دیگر؛ جان مردم هم برای همه ما، مهم ترین مسأله بود و من همان قدر 
کــه تمام اجراهای اخیر را به کادر درمان تقدیم کردم اعام کردم که ســر 
اطاعت در پذیرش حکم آنها دارم و اگر بگویند که اجرا نباید بروید، همان 
کار را خواهیــم کرد. با این وســواس ها کار را پیش بردیم و اجراها را انجام 
دادیم و خدا را شــاکرم که مردم هم اســتقبال خوبی داشتند و ما را در این 
شــرایط تنها نگذاشتند؛ البته که بی شک دلهره ای وصف ناشدنی همیشه 
با ما بود و هســت اما این دلهره ها را سعی کردیم به منطقی تبدیل کنیم 
برای پاسداشت و حفاظت از جان آدمی و البته جان تئاتر که تا امروز هم 

موفق بودیم این وظیفه انسانی را پیش ببریم.

شادباشی برای جشنواره تئاترعروسکی تهران- مبارک

مأموریت عروسک ها
»مبــارک« ســرخ پوش و ســیه چُرده اســت و در باورهــای 
اسطوره ای؛ سرخ، تمثیل آتش، نمایه خون و نماد زندگی 
و ســیاه، اســتعاره از زمین بارور و ابرهای باران زاســت. دو 
رنگِ قُدسی که اظهارِ آشکار خاستگاه دینی نمایش های 
عروسکی اســت. »مبارک« در آیین های قدســی ایرانیان 
یکــی از بسیاربســیار پیکرک هایــی  اســت که هر کــدام به 
وظیفه ای، مکلّف بودند. پیکر ک هایی که همچون مبارک 
این بخت را نداشــته اند که به روزگار دورتری ســفر کنند و 
سفیر باقی بمانند. بخت برگشتگانی که یا منقرض شدند 
و یا با اندک شباهتی به آنچه که بوده اند از نفس افتاده اند 
و رو بــه فراموشــی اند. »مبارک« با بذله گویی و جســارت، 
در قامــت یک منتقــد اجتماعی، به روزگار مــا آمده و با حفظ وجوه اســطوره ای 
و هم ذاتــی با دیگر کهن الگوهای عروســکی، ارج و اعتبــاری دو چندان پیدا کرده 
اســت؛ پدیده ای پیشــگو که با لحن و لهجه ای نامفهوم، رســانه راســتی  و رسواگر 
ناراستی هاســت. »مبارک« به سرخ پوشی و ســیه چردگی هم خونی شگفتی با 
»روزگار کرونا« دارد؛ عروســکی ســوگوار کــه به عامتِ ماتم، صــورت خود را 
سیاه کرده است اما به رنگِ سرخِ پیراهن خویش، زندگی را بشارت می دهد. 
این ســوگ وُ ســور، دســت بــر قضــا در هجدهمین جشــنواره تئاتر عروســکی 
تهران مبــارک نمایان تر از همیشــه بــود که »مبارک« هم باید ســوگوار »گلزار 
خویــش  داده  دســت  از  دبیــر  محمــدی« 
می شــد و هــم بــه کودکانی می اندیشــید که 
»غول کرونا«، »قلعه امید«شــان را تسخیر 
کــرده بود. هفت خانِ پیــش روی »مبارک« 
هر چه که باشــد، توانِ زمینگیر کردن اســبِ 
آرزوهــای کــودکان را نخواهــد داشــت. امــر 
دشواری که یادآور تکرار تاریخ است؛ تاریخ 
دشــواری های بشــر کــه روزی به مــدد ماورا 
الطبیعه ها پیروز می شــد و بدیــن روزگار به 
نوشــداروی دانش می خواهد کــه رویینه تن 
همیــن  زاده  عروســک ها   بمانــد.  باقــی 
آرزومندی انــد. پیکرک هایــی کــه بــا حلول 
در اســطوره های دیــروز، رؤیاهــای فــردای مــا را فریــاد می زننــد. هجدهمین 
جشــنواره تئاترعروســکی تهران مبــارک در بســتر رســانه های ارتباطــی برگــزار 
می گردد. مجالی مغتنم که کمترین موهبت آن، عدالت دیداری و هم سهمی 
مخاطبــان دور و نزدیک این جشــنواره جلیل اســت. این بســتر، هیــچ کم از پر 
ســیمرغ و اســب بالدار و دیگر نیروهای نجات بخش اسطوره ها ندارد و باید به 
خوش انجامــی و خوش فرجامی جشــنواره منتهی شــود. پوســتر ایــن رویداد را 
می تــوان تبلــور تام و تمام جشــنواره تلقی کرد. از یک ســو تأکید بر رنگ ســرخ 
کــه عاوه بر پیشــینه »مبــارک« به روزگار شــیوع کرونا و مخاطرات آن اشــارت 
دارد حائز اهمیت است و از دیگر سو شاداندیشی در تولید شخصیت تصویری 
»مبــارک« که بــه هیجان، آغاز جشــنواره ای دیگر را جار می زنــد، التیامی برای 

آلام روزگار کروناست. 

پیشنهاد پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

 عکس 
نوشت

»هیــچ«،  مجســمه های  بــا  تناولــی  پرویــز 
»دست ها« و»قفل و قفس« شناخته می شود 
اما انتشــارآلبوم »کنســرت بزرگداشــت پرویز 
تناولــی« و فیلــم »نقطــه و شــیر« بــا امضــای 
پرویــز تناولــی در گالری هدایت شــکل دیگری 
از کارهــای ایــن هنرمنــد را نمایــان کــرد. ایــن 
شــیرهای ایرانــی توســط او طراحــی شــده اند 
وحاصــل تــلاش ۴0 ســاله این هنرمند اســت. 
او معتقد اســت »شــیر« مهم ترین نماد ایران 
است و می گوید: »تلاش کردم منعکس کننده 

شیر در زمان خودم باشم.« 

یادداشت

امیر دژاکام 
 کارگردان تئاتر

در محدوده خاورمیانه، ترکیه و ایران هستند که دارند خیلی خوب در حوزه سینما کار می کنند. بشدت امکان همکاری 
مشترک هست چون ریشه های فرهنگی مشترک فراوان داریم. برای مثال، در موضع پناهندگان موضوع ما می تواند 

مشترک باشد. تعداد زیادی از پناهندگان سوری به ترکیه آمده اند و ما هم میزبان پناهندگان از افغانستان و دیگر 
کشورها بوده ایم. در موضوع مواد مخدر هم می توانیم کارهای مشترک را دنبال کنیم.

به تازگی آقای حسن فتحی یک پروژه مشترک درباره زندگی مولانا در ترکیه ساخت که اتفاقی بسیار خوب 
است و خود من هم خیلی تمایل دارم یک کار در ترکیه بسازم. تا آنجا که من دنبال کرده و پی گرفته ام، 

سینمای ترکیه در سال های اخیر جهشی بسیار خوب داشته است.

 بخشی از سخنان کارگردان فیلم سینمایی ابلق در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی

نرگس آبیار: با ترکیه ریشه های فرهنگی مشترک فراوان داریم


